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 فهرست



ايد، شايد بهتر باشد براي يافتن شيطان گشوده اگر اين كتاب را  
 .همين اكنون آن را ببنديد 

ابليس   نه شرح زندگي  خواند،  اين مجلس خواهيد  در  آنچه  زيرا 
گونه كه نه كيفرخواستي عليه انسان است و  است و نه دفاع از او؛ همان 

نه تلاشي براي تبرئه او. اين مجلس، فقط روايت شبي است كه چند  
نشاني، جرئت كردند پرسشي را تا انتهاي تاريكي  اي بي كافه   انسان، در 

 .دنبال كنند 

دارد كه هرگز بر ديوارهايش نوشته   در كافه خيال قانوني وجود 
هر كس با نيت محاكمه ديگري وارد اينجا شود، دير يا زود    .نشده است

ميز محاكمه خويش خواهد نشست قاضي  .پشت  براي  اينجا هيچ  اي 
هيچ رأي  و    شودهيچ دادگاهي تشكيل نمي   .ندارد  صدور حكم حضور 

 .شوداي صادر نمي قطعي 



شيطان انسان ساز  ٨

فنجان  ميان  سكوت آنچه  و  قهوه  دارد،  هاي  طولاني جريان  هاي 
رو شدن انسان با آن بخشي از وجود خويش نيست كه  چيزي جز روبه 

 .هاي گوناگون از آن گريخته استها با نامسال

 .نامند بعضي آن را نفس مي 

 .هبعضي ساي

 .بعضي وسوسه

بي  بعضي،  مي و  سخن  چه  از  بدانند  شيطان  آنكه  را  آن  گويند، 
 .خوانند مي 

 .اما شايد هيچ نامي به اندازه نام، حقيقت را پنهان نكند 

تمام   توانست  انسان  كه  روزي  چهره    هايشرارتاز  در  را  خود 
اندكي سبك  تر  موجودي ديگر خلاصه كند، بار مسئوليت خويش نيز 

ب شايد  قرن شد.  ما  كه  است  دليل  همين  سخن  ه  شيطان  درباره  ها 
ايم كه انسان، در سكوتي  اي سخن گفته ايم، اما كمتر از آن لحظه گفته 

اي كه هيچ شاهدي ندارد كوتاه، ميان دو انتخاب ايستاده است؛ لحظه 
 .گيردو هيچ ابليسي نيز دست او را نمي

 .اين مجلس درباره همان لحظه است

نمياي  درباره لحظه  انسان ديگر  انتخابش،  كه  تواند ميان خود و 
 .كسي را واسطه قرار دهد 



٩ ال يبرمجلس دوم كافه خ يدرآمد 

ابليس   داشته باشيد كه  اين روايت، همچنان باور  شايد در پايان 
 .دشمن انسان است

آينه  تنها  او  كه  برسيد  نتيجه  اين  به  برعكس،  برابر  شايد  در  اي 
 .انسان نهاده است

 .يكو شايد هيچ

خواهد باور پيشين خود را كنار  خواننده نميكافه خيال هرگز از  
مي او  از  تنها  وسوسه  بگذارد.  برابر  در  صفحه،  آخرين  تا  خواهد 

 .انگارانه يقين مقاومت كند ساده

 .تر از ترديد استزيرا يقين، اگر زود از راه برسد، گاه خطرناك 

اين مجلس نه براي اثبات چيزي نوشته شده است و نه براي انكار  
 .چيزي

بستن  اگ از  پس  كه  باشد  اين  فقط  شايد  باشد،  آن  در  ر سودي 
كتاب، ديگر نتوانيد با همان اطمينان پيشين، درباره شر سخن بگوييد؛  

 .يا درباره خير؛ يا حتي درباره خودتان

 .درِ كافه خيال هميشه بسته است

گاه آدرس آن را گم  با اين حال، كساني كه بايد وارد شوند، هيچ 
 .كنند نمي



شيطان انسان ساز  ١٠

كنون اين صفحات پيش روي شماست، شايد نه از آن رو كه  اگر ا
ايد، بلكه از آن رو كه كافه، پيش از اين، راهي به سوي  شما كافه را يافته 

 .شما پيدا كرده است

پس پيش از آنكه صفحه بعد را ورق بزنيد، تنها يك پرسش را با 
 :گرددخود ببريد؛ پرسشي كه تمام اين مجلس بر مدار آن مي 

 

 



 
 

اي داشت كه حتي خودش هم آن را  ها چهرهتهران در بعضي شب 
بوق نمي صداي  با  روز  روشنايي  در  كه  شهري  قدم شناخت.  هاي ها، 

فرياد فروشندگان و نگاه شتاب هايي كه هر  خسته آدم هاي  زده مردم، 
مي  دوش  بر  ناديده  باري  نشان  كدام  عادي  شهري  را  خود  كشيدند، 

نيمه مي  در  مي داد،  كنار  را  نقابي  گويي  شب  چيزي  هاي  به  و  زد 
شد؛ شهري كه انگار نه روي  تر و رازآلودتر تبديل مي تر، خاموش قديمي
بنا شده    هاشده انسانها، بلكه روي خاطرات دفن ها و ساختمانخيابان

 .بود
 .كند آذرپويان دادمهر آن شب احساس كرد تهران او را نگاه مي

ها شهروند هر روز از كنار يكديگر تفاوتي كه ميليون نه آن نگاه بي 
سپارند؛ بلكه نگاهي  را به خاطر نمي  ديگركنند و حتي چهره همعبور مي 



شيطان انسان ساز  ١٢

انساني بوده  ها منتظر بازگشت  آرام و سنگين، شبيه نگاه كسي كه سال
 .است

 .زند دانست چرا در آن خيابان قدم مي او نمي 

 .پرسيد، پاسخي منطقي داشتالبته اگر كسي از او مي 

 .گفت براي كمي قدم زدن بيرون آمده استمي 

 .بردخوابش نمي چون گفت مي 

 .ذهنش به آرامش نياز داشتچون گفت مي 

تمام عمر خود  اما حقيقت اين بود كه آذرپويان دادمهر، مردي كه  
از گفتن حقيقتي ساده به خودش   بود،  را صرف يافتن حقيقت كرده 

 :عاجز بود

 .او چيزي را گم كرده بود

 .نه كتابي

 .نه انساني

 .نه مكاني

مي  تصور  زماني  كه  بود  كرده  گم  را  دست  چيزي  از  هرگز  كرد 
 .نخواهد داد؛ تصويري كه از خودش ساخته بود

هاي كوچك  هاي خيابان در چاله ور چراغباريد و نآرامي مي به  باران  
تكه  مانند  آينه آب،  شكسته  مي هاي  قديمي  آذرپويان  اي  لرزيد. 



١٣ كه وجود نداشت  يابه دنبال كافه يمرد 

اش فرو برده بود و بدون آنكه  هايش را در جيب پالتوي خاكستري دست
 .رفتمقصدي داشته باشد، راه مي 

مردي  چهل را  خودش  هنوز  و  بود  كرده  زندگي  سال  وهشت 
 .شر، جايگاه روشني دارد دانست كه ميان خير ومي 

او از كودكي ياد گرفته بود كه جهان دو بخش دارد؛ كساني كه  
 .كنند مانع آسيب شوند زنند و كساني كه تلاش مي آسيب مي 

 .اش را در سمت دوم ايستاده بودتمام زندگي 

 .كردطور فكر مي كم اينيا دست

انسان    در دانشگاه درباره اخلاق سخن گفته بود. درباره مسئوليت
روشنايي   به  براي رسيدن  تاريكي  نوشته بود. درباره ضرورت شناخت 
عادل   دقيق و  آرام،  مردي  را  او  دانشجويانش  بود.  منتشر كرده  مقاله 

دانستند؛ كسي كه پيش از قضاوت كردن، همه جوانب را بررسي  مي 
 .كند مي 

دانست كه گاهي يك قضاوت، حتي اگر با نيت  كس نمي اما هيچ 
تواند چيزي را نابود كند كه ديگر هيچ قدرتي قادر  شود، مي  خير انجام 

 .به بازگرداندنش نيست

اي رسيد كه مطمئن بود هرگز پيش از  آذرپويان به انتهاي كوچه 
 .است آنجا نبودهآن 

 .ايستاد



شيطان انسان ساز  ١٤

از   ميان دو ساختمان قديمي كه ديوارهايشان  كوچه،  انتهاي  در 
 .رطوبت تيره شده بود، دري چوبي قرار داشت

 .دري ساده

 .آمد نه تابلو داشت، نه نور خاصي از پشت آن بيرون مي 

 .اما چيزي در آن در، او را متوقف كرد

 :روي شيشه كوچك بالاي در، با خطي كهنه نوشته شده بود

 

 .آذرپويان چند لحظه فقط نگاه كرد

 .لبخند كوتاهي زد؛ لبخندي كه بيشتر شبيه انكار بود

 :با خودش گفت 

 .اي وجود نداردن كافه چني

 :و عجيب اين بود كه همان لحظه صدايي در درونش پاسخ داد

 پس چرا پيدايش كردي؟ 

دستش را به سمت دستگيره برد، اما پيش از آنكه در را باز كند،  
 .صداي مردي از پشت سرش آمد 

 .كند ها را آدم پيدا نميبعضي مكان 

 .آذرپويان برگشت

ديوار   كنار  ساده پيرمردي  لباس  بود.  و  ايستاده  بود  پوشيده  اي 
 .دخوربه او نمي  باران چتري در دست نداشت، با اين حال انگار



١٥ كه وجود نداشت  يابه دنبال كافه يمرد 

 :آذرپويان گفت 

 شناسيد؟شما اين كافه را مي 

 .پيرمرد نگاهي به در انداخت

 .پرسند كنند، همين سؤال را مي همه كساني كه اينجا را پيدا مي 

 پس وجود دارد؟ 

 .پيرمرد لبخند زد

وجود داشتن، هميشه به معناي آن نيست كه بتواني آن را ثابت  
 .كني

 .آذرپويان خواست سؤال ديگري بپرسد، اما پيرمرد ديگر آنجا نبود

 .نه صداي قدمي شنيده شد، نه حركتي ديده شد 

ها منتظر دستي  فقط كوچه مانده بود و باران و دري كه انگار سال 
 .بود كه آن را باز كند 

 .گيره را پايين آوردآذرپويان دست

 .در باز شد 

و   قديمي  چوب  قهوه،  بوي  خورد؛  صورتش  به  آرام  گرمايي 
 .ها ورق خورده بودند هايي كه سال كتاب

 .داخل كافه برخلاف انتظارش شلوغ نبود

 .تاريك قرار داشتند چند ميز چوبي در فضايي نيمه 



شيطان انسان ساز  ١٦

را كدام زمان يكساني هايي آويزان بود كه هيچروي ديوارها ساعت
 .دادند نشان نمي

 .داديكي سه بعدازظهر را نشان مي

 .شب راديگري نيمه 

 .سومي عقربه نداشت

 .مردي پشت پيشخوان ايستاده بود

اي آرام و نگاهي كه  رسيد؛ با چهره حدود شصت ساله به نظر مي
 .تفاوتنه كنجكاو بود و نه بي 

 .ها بود منتظر همين لحظه بودانگار سال

 :گفت

 .آمديد خوش 

 :آذرپويان پرسيد 

 شما صاحب اينجا هستيد؟

 .مرد فنجاني را آرام روي پيشخوان گذاشت

 .نه

 .آذرپويان كمي متعجب شد 

 ايد؟كارهپس چه 

 .مرد لبخند زد

 .ريزممن فقط قهوه مي 



١٧ كه وجود نداشت  يابه دنبال كافه يمرد 

 :مكث كرد و اضافه كرد

 .نشانمها را سر ميز درست مي و گاهي آدم 

 .اين جمله احساس ناراحتي كرددانست چرا، اما از آذرپويان نمي 

 :پرسيد 

 اسم شما چيست؟

 :مرد گفت 

 .فقير

 .آذرپويان چند لحظه سكوت كرد

 فقير؟ 

 .بله

 .اسم عجيبي است

 .فقير فنجان را به سمت او هل داد

 .ها راكنند، نه آدم اسم ها آدم را انتخاب ميبعضي اسم 

 .آذرپويان نشست

 .دانست چرا آمده استنمي

 .ا كجاستدانست اينجنمي

كند كسي پيش از ورود او، داستانش دانست چرا احساس مي نمي
 .است نقل كرده را 

 .رو اشاره كردفقير به صندلي روبه 



شيطان انسان ساز  ١٨

 .امشب مهمان ديگري هم داريم

 :آذرپويان پرسيد 

 چه كسي؟ 

 .فقير به در نگاه كرد

زنند، اما كمتر كسي  اش حرف مي هاست همه درباره كسي كه سال 
 .هايش گوش بدهد واقعاً به حرف حاضر شده 

 .در همان لحظه، صداي زنگ بالاي در بلند شد 

 .و مردي وارد كافه شد 

كرد بايد  ديد، تصور نمي كس اگر او را در خيابان مي مردي كه هيچ
 .از او بترسد 

 .اي آرام داشتچهره

 .لباسي ساده پوشيده بود

 :اي كه پس از ورود گفت اين بود و اولين جمله 

 .رم اين بار، پيش از قضاوت كردن، اجازه بدهيد حرف بزنماميدوا

 
 
 



 

 
 

وارد چند لحظه كنار در ايستاد؛ نه به اين دليل كه مردد  تازه مرد  
خواست به كافه فرصت دهد حضور او را  بود وارد شود، بلكه گويي مي 

 .بپذيرد

 .داشت ي آذرپويان احساس عجيب

هايي كه  هايي كه تدريس كرده بود، در تمام نشستدر تمام سال
ها براي شنيدن سخنراني  انسان هايي كه  شركت كرده بود، در تمام سالن

او جمع شده بودند، هرگز نديده بود كسي پيش از ورود، چنين سكوتي  
 .را با خود حمل كند 

آدم  مي بعضي  اتاقي  وارد  وقتي  اعلام  ها  را  خود  حضور  شوند، 
 .كنند مي 

 .دهند بعضي ديگر، سكوت اتاق را تغيير مي 

 .اين مرد از دسته دوم بود



شيطان انسان ساز  ٢٠

 .بپرسد، فنجاني ديگر آماده كردفقير بدون آنكه چيزي 

 .مرد پشت ميزي نشست كه دقيقاً مقابل آذرپويان قرار داشت

نمي  اما  بگويد،  چيزي  بايد  كرد  احساس  چرا  آذرپويان  دانست 
 .سكوت اين مرد او را مضطرب كرده است

 :سرانجام پرسيد 

 ايد؟شما هم اينجا را پيدا كرده 

 .مرد لبخند كمرنگي زد

 .نه

 اند؟وت كرده پس شما را دع

 .مرد به فنجان قهوه نگاه كرد

 .اممن مدت زيادي است كه دعوت نشده

 .اي ساختاين جمله به جاي آنكه پاسخي باشد، پرسش تازه 

 :آذرپويان گفت 

 پس چرا آمديد؟ 

 .مرد سرش را بالا آورد

 .نگاهش نه خشمگين بود، نه غمگين

 .فقط خسته بود

 :گفت



  مهماني كه  از  خودش دفاع  نميكرد  ٢١

پيدا شود كه قبل از محكوم كردن من،  براي اينكه بالاخره كسي  
 .بپرسد چرا

 .اختيار اخم كردآذرپويان بي 

 كنيد؟شما كسي را متهم مي 

 .مرد شانه بالا انداخت

 .كنند هاست ديگران مرا متهم مي نه. فقط سال 

آذرپويان   اما  بود.  پيشخوان  پاك كردن  مشغول  فقير در سكوت 
 .ستي آنهاوگومتوجه شد گوشش به گفت 

 :گفت

 .شوند اند محكوم مي ها به دليل كارهايي كه كرده بعضي آدم 

 .مرد نگاهش كرد

بعضي  مي و  فكر  ديگران  كه  چيزهايي  دليل  به  انجام  ها  كنند 
 .اند داده 

 :آذرپويان گفت 

 .اگر كسي آسيبي به ديگري بزند، نيت او اهميت چنداني ندارد

 :مرد آرام پاسخ داد

 واقعا؟ً

 .بله

 نجات دادن، كسي را نابود كند، چه؟ پس اگر انساني با نيت



شيطان انسان ساز  ٢٢

 .آرام آذرپويان افتادذهن  اين جمله مانند سنگ كوچكي بود كه در  

 .او چيزي نگفت

 .فقير فنجان خودش را برداشت و به آرامي كنار پنجره رفت

 .بيرون، تهران همچنان زير باران بود

 :مرد ادامه داد

شود. اما گاهي شر  كنند شر با نفرت آغاز مي ها معمولاً فكر مي آدم 
 .دنياست يشود كه زيباترين جمله اي آغاز مي با جمله 

 :آذرپويان پرسيد 

 كدام جمله؟ 

 :مرد گفت 

 .دانم چه چيزي براي تو خوب استمن بهتر مي 

 .سكوتي سنگين ميان آن دو افتاد

 .دانست چرا اين جمله او را آزار داده استآذرپويان نمي 

 .اي خود تصميم گرفته بودحرفه ها در زندگي سال

 .ها به ديگران مشورت داده بودسال

براي  سال بيشتري  بيشتر، مسئوليت  دانستن  بود  كرده  تصور  ها 
 .كند تصميم گرفتن ايجاد مي 

نقطه  روي  دست  كسي  كرد  احساس  ناگهان  كه  اما  گذاشته  اي 
 .ها از نگاه كردن به آن پرهيز كرده استخودش سال



  مهماني كه  از  خودش دفاع  نميكرد  ٢٣

 :پرسيد 

 هستيد؟ شما كي 

 .مرد لبخند زد

 .امشب مهم نيست من چه كسي هستم

 پس چه چيزي مهم است؟ 

 .مرد كمي جلو آمد 

 .اينكه شما چه كسي هستيد 

 .آذرپويان ناراحت شد 

 .شناسيد من را نمي 

 :مرد آرام گفت 

 .كنيد اشتباه مي 

 .دانيد شما هيچ چيز درباره من نمي 

  يخوبتا انسان  ها تلاش كرده  دانم شما مردي هستيد كه سالمي 
 .باشد 

 .آذرپويان سكوت كرد

از اين مي مي  ترسيد دانم شما بيشتر از آنكه از بد بودن بترسيد، 
 .ايد قدرها هم خوب نبوده كه بفهميد شايد آن 

 .اي فشرده شد قلب آذرپويان براي لحظه 

 .كس تا امروز به او نگفته بوداين جمله را هيچ



شيطان انسان ساز  ٢٤

 .اش نه خانواده 

 .نه دوستانش

 .ارانشنه همك

 .اي را كامل كند حتي خودش هم جرئت نكرده بود چنين جمله 

 .فقير از كنار پنجره برگشت

 :گفت

 .قهوه سرد شد 

 .آذرپويان نگاهش كرد

 منظورتان چيست؟ 

 .فقير فنجان را برداشت

 .بعضي چيزها وقتي زياد منتظر بمانند، ديگر قابل نوشيدن نيستند 

 .وارد لبخند زدمرد تازه 

 .حقيقتمثل 

 .فقير چيزي نگفت

 .اما آذرپويان احساس كرد اين كافه قوانين خودش را دارد

 .پرسيد تا جواب بگيرداينجا كسي سؤال نمي 

 .كنند درون انسان بيدار را  پرسيدند تا چيزي ها را مي سؤال

 :مرد دستش را روي ميز گذاشت و گفت 



  مهماني كه  از  خودش دفاع  نميكرد  ٢٥

جوان صحبت  كنم وقت آن رسيده درباره آن  آقاي دادمهر، فكر مي 
 .كنيم

 .رنگ صورت آذرپويان تغيير كرد

 ؟ او نامش را گفته بود

 .اما اين مهم نبود

 :چيزي كه مهم بود، آن دو كلمه آخر بود 

. 

كس در حضور او اين دو  چون در تمام بيست سال گذشته، هيچ 
 .گونه نگفته بودكلمه را اين 

 .نه با خشم

 .نه با سرزنش

 .وهبلكه با چيزي شبيه اند 

 :آذرپويان آهسته پرسيد 

 دانيد؟ شما درباره او چه مي 

 .مرد فنجانش را برداشت

 .و لبخندي زد كه آذرپويان نتوانست معنايش را بفهمد 

 :گفت

 .بيشتر از چيزي كه شما به ياد داريد 

 .اي صدايي دادعقربه روي ديوار، براي لحظه و ساعت بي 


